
اهمیت معاد در ساختار ایمانی
خداونــد متعــال سرشــت انســان را بــه گونــه‌ای رقــم زده اســت 
ــا و  ــه بق ــل ب ــواره می ــر دارد و هم ــودی تنف ــتی و ناب ــه از نیس ک
جاودانگــی در او مــوج می‌زنــد. اهمیــت معــاد در منظومــه 
فکــری مســلمان آنجــا نمــود پیــدا می‌کنــد کــه مــرگ را پایــان 
کار ندانســته و بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا کلیــد خــوردن معــاد 
زندگــیِ مطلــوبِ وی رقــم خواهــد خــورد. آری معــاد آن عطــش 
ــه حقیقــت تبدیــل نمــوده و انســان را از نیســتی  جاودانگــی را ب
ــه  ــد، بلک ــودی نمی‌دان ــاد را ناب ــا مع ــه تنه ــن ن ــد. مؤم می‌رهان

ــد. ــود می‌دان ــی خ ــز بالندگ ــرت را رم ــان آخ ــه جه ــان ب ایم
ــی  ــر عقلان ــاوه ب ــاد ع ــئله مع ــامی مس ــوژی اس ــق ایدئول طب
بــودن، فطــری نیــز می‌باشــد. بــه راســتی اگــر رســتاخیز فطــری 
نیســت، چــرا ایــن عقیــده در طــول تاریــخ از انســان‌ها جــدا نشــده 
اســت؟ عــادات و رســوم دائمــا در حــال تغییــر هســتند، فرهنگ‌ها 
عمومــا دســتخوش دگرگونــی هســتند. تنهــا امــوری می‌توانــد در 
ــه  ــد ک ــدار بمان ــان پای ــر گذشــت زم ــخ بشــر، در براب ــول تاری ط
ــت  ــن جه ــند. از ای ــته باش ــرت داش ــاق فط ــه‌هایی در اعم ریش
ــود احســاس  ــاد را در خ ــه مع ــاور ب ــر انســان ب ــالم ه فطــرت س

می‌کنــد.
ضرورت عقلی معاد

ــم،  ــت بنگری ــئله قیام ــه مس ــی ب ــد عقلان ــا دی ــم ب ــر بخواهی اگ
دلایــل مختلفــی وجــود دارد؛ یکــی از دلایــل مهــم بــه شــرح زیــر 

اســت:
ــن را  ــری، ای ــع بش ــر جوام ــم ب ــرایط حاک ــت: ش ــل عدال دلی
ــد؛ در  ــته باش ــود داش ــی وج ــا، آخرت ــی دنی ــه در پ ــد ک می‌طلب
ــح  ــه تصری ــد. ب ــد ش ــا خواه ــخ بی‌معن ــورت، تاری ــن ص ــر ای غی
آیــات و احادیــث آفریــش جهــان هســتی بــر پایــه حــق و عدالــت 
ــی  ــا در پ ــد ت ــدی ایجــاب می‌کن ــدل خداون ــده اســت. ع ــا ش بن
جهــان طبیعــت، نظامــی عادلانــه وجــود داشــته باشــد تــا در آن 
ــاداش  ــه پ ــه و فاســدان ب حــق ســتمدیدگان از گردنکشــان گرفت
کــردار تباهشــان برســند. چــرا کــه اگــر قیامــت متحقــق نشــود، 
و داوری میــان مــردم برگــزار نگــردد، بــدکاران بــه کیفــر کــردار 
ــاداش  ــه پ ــز ب ــان نی ــید و مؤمن ــد رس ــود نخواهن ــت خ ناشایس
ــان  ــرایطی می ــن ش ــد. در چنی ــد ش ــل نخواهن ــود نائ ــال خ اعم
ظلــم و عــدل، ظالــم و عــادل برابــری بــر قــرار می‌شــود کــه ایــن 

ــا عــدل الهــی ســازگار نیســت. ــوزون هرگــز ب ــریِ نام براب
آیــا دنیــا بــه ایــن جهــت آفریــده شــده کــه فیلمــی وحشــتناک 

از ایــن همــه شــیطنت، شــرارت، درندگــی و ظلــم و ســتم، بــرای 
یــک بــار بــه نمایــش گذاشــته شــود و پــس از آن کســی نه ســراغ 
ظالــم بــرود و نــه خبــری از مظلــوم بگیــرد؟! ایــن رویدادهــا نشــان 
ــرا رســیدن  ــر ضــرورت ف ــی روشــن ب ــا و دلیل دهنــده نقــص دنی
روزگاری اســت کــه دنیــا در آن بــه تکامــل برســد. آری زمــان بــه 

تکامــل رســیدن دنیــا همــان جهــان آخــرت اســت.
نقش باور به معاد در کنترل اخلاق و رفتار

ــه  ــت ک ــوده اس ــرح ب ــر مط ــرای بش ــش ب ــن پرس ــته ای از گذش
ــرار داد؟  ــت و حــق ق ــردم را در مســیر صداق ــوان م ــه می‌ت چگون
ــم  ــاهده می‌کنی ــخ مش ــات تاری ــه لای صفح ــه لا ب ــی ب ــا نگاه ب
پادشــاهان و حاکمــان همــواره بــا تدویــن و اعِمــال قوانیــن ســعی 
ــم  ــن حــال می‌بینی ــا ای ــا ب ــن هــدف داشــته‌اند. ام ــق ای ــر تحق ب
ــی  ــدید در برخ ــن ش ــود قوانی ــا وج ــان ب ــیاری از مجرم ــه بس ک
ــچ  ــد و هی ــر نمی‌دارن ــت ب ــکاری دس ــان از تبه ــورها همچن کش
چیــز آنــان را از جنایــت بــاز نمــی‌دارد؛ اگــر بگویــی قانــون، افــراد 
بســیاری بــه راحتــی آن را زیــر پــا می‌گذارنــد؛ اگــر بگویــی شــرم 
ــه  ــی توجی ــه خوب ــد کار خــود را ب اجتماعــی، آن شــخص می‌توان
کنــد؛ اگــر بگویــی ارزش‌هــای اخلاقــی مانــع وی می‌شــود، ســوال 
ایــن اســت: کــدام ارزش؟ مبنــای ارزش گــذاری وی چیســت؟ بــه 
ــه  ــوذ را بســته و ب ــای نف ــام راه‌ه ــروا تم ــراد بی‌پ ــب اف ــن ترتی ای
جــرم و جنایــت خــود ادامــه می‌دهنــد. بدیــن خاطــر فشــارهای 
ــی و ارادی  ــروی درون ــط نی ــرده و فق ــی نب ــه جای ــی راه ب بیرون
می‌توانــد از ارتــکاب ایــن گونــه جرایــم جلوگیــری کنــد. و ایجــاد 
انگیــزه درونــی صرفــاً در بــاور بــه معــاد ممکــن اســت. ایــن انگیزه 
ــخص  ــر ش ــه ه ــود دارد ک ــاد وج ــه مع ــاور ب ــت در ب از آن جه

ــد. ــه خــود می‌دان ــاه را وظیف ــم و گن ــه ظل ــر گون ــاب از ه اجتن
ــود  ــه خ ــوی ک ــنده فرانس ــوف و نویس ــر Voltaire فیلس ولت
ــه خــدا و  ــاد ب ــا اهمیــت اعتق ــدارد ام ــک ن ــه متافیزی ــادی ب اعتق
آخــرت را از ایــن جهــت کــه زیربنــای اخلاقیــات می‌باشــد، درک 
ــدا و  ــه خ ــاد ب ــط اعتق ــه فق ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــد. او ب می‌کن

ــد. ــاد کن ــبی ایج ــی مناس ــای اخلاق ــد فض ــرت می‌توان آخ
ــار  ــور اختص ــه منظ ــا ب ــه م ــل ـ ک ــه دلای ــن هم ــود ای ــا وج ب
بســیاری از آن‌هــا را بیــان نکردیــم ـ نپذیرفتــن معــاد چیــزی جــز 

ــاد نیســت. ــتکبار و عن اس
منابع:

1- الإسلام یتحدی؛ وحید الدین خان
2- معاد؛ محمد حسن قدردان قراملکی

معاد؛آغاز یا  پایان /  مصطفی احمدی



هــر ســاله در ایــام حــج، ایــن پرســش در فضــای مجــازی و حتــی در بیــن 
مــردم، به‌ویــژه جوانــان و کســانی کــه آگاهــی عمیــق دینــی ندارنــد، مطرح 
می‌شــود: »چــرا بــه جــای رفتــن بــه حــج، پــول آن را صــرف کمــک بــه 

فقــرا نمی‌کنیــم؟«
در پاسخ به این پرسش، باید به چند نکته‌ی اساسی توجه کرد:

۱. حج، یک فریضه الهی و رکن دین است، نه یک انتخاب شخصی
حــج، ماننــد نمــاز، روزه و زکات، یکــی از پنــج رکــن اصلــی اســام اســت. 
ِ عَلـَـى النَّــاسِ حِــجُّ البَْيْــتِ مَــنِ  خداونــد متعــال در قــرآن می‌فرمایــد: »ولََِّ

اسْــتَطَاعَ إلِيَْــهِ سَــبِلًي« )ســوره آل‌عمــران، آیــه ۹۷(
»و بــر مــردم اســت کــه - اگــر توانایــی دارنــد - بــرای خــدا بــه حــج خانــه 

ــه( بروند.« )کعب
ــل  ــا معنــوی نیســت کــه قاب ــی ی ــن، حــج تنهــا یــک ســفر زیارت بنابرای
جایگزینــی بــا کارهــای خیــر دیگــر باشــد، بلکــه وظیفــه‌ای اســت الهی که 

بــر هــر مســلمان مســتطیع )توانمنــد( واجــب شــده اســت.
ایــن فریضــه فقــط یک‌بــار در عمــر بــر انســان واجــب می‌شــود و ســخن ما 

هــم در مــورد همیــن حــج برای بــار اول اســت.
۲. حج فقط عبادت نیست؛ بلکه پیام سیاسی و اجتماعی بزرگی دارد

حــج، نمــاد وحــدت، برابــری، عبودیــت، و نمایــش عظیــم امــت اســامی 
اســت. وقتــی میلیون‌ها مســلمان از سراســر جهــان با یــک لباس )احــرام( و 
یــک ذکــر )تلبیــه( گــرد خانــه خــدا می‌گردنــد، ایــن اجتماع عظیــم پیامی 

اســت علیــه تبعیــض، نژادپرســتی، قوم‌گرایــی و خودمحــوری انســان‌ها.
حــج تمریــن خضــوع، نظــم، بــرادری و احســاس تعلــق بــه امــت واحــده 

اســت.
۳. انفاق به فقرا جای خود را دارد؛ نه جای فریضه را می‌گیرد و نه 

جایگزین آن می‌شود
ــا  ــوان ب ــه نیازمنــدان عملــی بســیار ارزشــمند اســت، امــا نمی‌ت کمــک ب

عمــل مســتحب، واجــب را تــرک کــرد.
همان‌گونــه کــه نمی‌تــوان گفــت »به‌جــای نمــاز، زبالــه از خیابــان جمــع 
می‌کنــم« یــا »به‌جــای روزه گرفتــن، به‌دیگــران غــذا می‌دهــم«، نمی‌تــوان 

گفــت: »به‌جــای حــج رفتــن، بــه فقــرا کمــک می‌کنــم«.
هرکــدام از عبــادات جایــگاه و ثمــرات خــاص خــود را دارنــد کــه دیگــری 

ــرد. ــای آن را نمی‌گی ج
۴. کسانی که به حج می‌روند، معمولاً همان کسانی هستند که به فقرا 

هم کمک می‌کنند
بســیاری از حاجیــان، پیــش از حــج و پــس از آن نیــز اهــل زکات، صدقــات، 

انفــاق و حمایــت از نیازمندان هســتند.
ــد، هــم حــج را  کســی کــه خــود را مأمــور اجــرای فرامیــن الهــی می‌دان

ــود. ــل نمی‌ش ــتمندان غاف ــم از مس ــد و ه ــام می‌ده انج
در حقیقــت، همــان کســانی کــه پــای در عرفات و منــی می‌گذارند، بیشــتر 
اهــل اطعــام، کفالــت ایتــام و پرداخــت زکات هــم هســتند؛چرا کــه بــاور بــه 
آخــرت و تقیــد بــه شــریعت، او را نســبت بــه مســئولیت‌های اجتماعــی نیز 

بیــدار می‌کنــد.
۵. بسیاری از شبهه‌افکنان، خود اهل انفاق نیستند

نکتــه جالــب ایــن اســت کــه بســیاری از افــرادی کــه چنیــن شــبهه‌هایی 
ــه اهــل زکات و صدقــه. ــد، ن ــه اهــل حج‌ان مطــرح می‌کننــد، ن

همیــن افــراد ممکن اســت ســالانه چندین ســفر تفریحی داخلــی و خارجی 
ــای  ــیون، اتومبیل‌ه ــرف دکوراس ــان ص ــا توم ــند، میلیون‌ه ــته باش داش
لوکــس، تجمــات و مهمانی‌هــای آن‌چنانــی کننــد، امــا هیــچ‌گاه از خــود 
نمی‌پرســند: چــرا پــول ایــن ســفرها یــا این تجمــات را خــرج فقــرا نکنم؟

پــس ایــن شــبهه‌ها، در بســیاری مــوارد، از ســر دلســوزی بــرای محرومــان 
نیســت، بلکــه تلاشــی اســت بــرای تضعیــف شــعائر دین.

ــه  ــه ک ــه آن‌گون ــردد، ن ــه بازمی‌گ ــه جامع ــج ب ــول ح ۶. پ
می‌پندارنــد هــدر مــی‌رود

برخــاف تصــور رایــج، هزینه‌هــای حــج به‌طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
وارد چرخــه اقتصــاد کشــورهای اســامی می‌شــود.

ــل،  ــف حمل‌ونق ــای مختل ــر در بخش‌ه ــزاران نف ــتغال ه ــث اش ــج باع ح
ــود. ــگری می‌ش ــوزش و گردش ــاب، آم ــاس، کت ــات، لب ــه، خدم تغذی

در کشــورهای مختلــف از جملــه خــود عربســتان، بخــش مهمــی از اقتصاد 
بومــی بــه حج وابســته اســت کــه بســیاری از مــردم محــروم از سراســر دنیا 

ــزاق می‌کننــد. از آن ارت
بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه دیــن بــا عقــل و فطــرت انســان ســازگار 
اســت، امــا مبتنــی بــر وحــی الهــی اســت. در شــریعت اســامی، فریضــه، 
فریضــه اســت و جایگزیــن نــدارد؛ همــان طــور کــه صدقــه، صدقــه اســت و 
پــاداش دارد، امــا جــای فریضــه را نمی‌گیــرد. مســلمان هــر حکم خــدا را در 
جــای خــودش انجــام مــی دهــد و در ایــن هــدف تحــت تاثیر فضای رســانه 

و ملامــت ملامتگــران قــرار نمــی گیرد.

چرا به جای حج، پول آن را به فقرا ندهیم؟ /  حسین سلیمان پور

زندگی بدون خدا و ایمان؛ خوشبختی یا پریشانی؟ /  دانیال یوسفی 

انســان‌ها در ادوار مختلــف زندگی‌شــان، اهــداف و آرزوهایــی 
ــان  ــم می ــی ه ــتند. تفاوت ــاش هس ــال آن در ت ــه دنب ــد و ب دارن
ــه دنبــال  ــاره نیســت و هرکــدام ب ــن ب ــاور در ای ــاور و خداناب خداب

ــند. ــود می‌کوش ــال خ ــه آم کعب
ــدون  ــاد، ب ــی ش ــک زندگ ــتن ی ــعادت و داش ــبختی و س  خوش
ــه  ــت ک ــی اس ــت رویای ــان بهش ــع هم ــترس در واق ــه و اس دغدغ
ــه در  ــوف گرفت ــد. ازآن فیلس ــتجوی آنن ــان‌ها درجس ــه انس هم
اوج تفکــرات و تخیلاتــش تــا آن فــرد ســاده لــوح عامــی درعیــن 
ــک  ــه درکاخ ســربه فل ســادگی و بی‌آلایشــی اش از پادشــاه گرفت

ــش.  ــه کوچک ــش در کلب ــا آن دروی ــیده‌اش ت کش
آیــا تاکنــون کســی را دیده‌ایــد کــه بــه دنبــال بدبختــی 

ــی  ــی و بیچارگ ــه بدبخت ــا ب ــردد ی ــودش بگ ــرای خ ــقاوت ب و ش
خویــش رضایــت بدهــد؟

 خوشبختی کجاست؟
در  قدیــم  زمان‌هــای  از  مــردم  کــه  اســت  ســوالی  ایــن   
ــد. خوشــبختی و آرامــش کجاســت؟  پاســخش ســرگردان مانده‌ان
ــه  ــتنه‌اند ک ــبختی گش ــال خوش ــی دنب ــان‌ها در جاهای بیشترانس
ــی، دل  ــت خال ــته و دس ــت و خس ــوده و نیس ــای آن نب ــا ج اص
شکســته و ناامیــد بازگشــته‌اند! آری انســان‌ها انــواع و اقســام 
بهره‌وری‌هــا و برخورداری‌هــای مــادی و شــکل‌های گوناگــون 
ــز  ــی هرگ ــد ول ــه کرده‌ان ــف تجرب ــای مختل ــهوات را در زمان‌ه ش
چیــزی را کــه بــه تنهایــی خوشــبختی آفریــن باشــد، نیافتنــد. چه 



ــه  ــتانی دیرین ــل، داس ــق و باط ــان ح ــرد می نب
دارد؛ داســتانی کــه آغــاز آن بــه همــان لحظــه‌ای 
بازمی‌گــردد کــه خداونــد انســان را آفریــد و 
شــیطان را بــه دلیــل نافرمانــی‌اش طــرد و از درگاه 
رحمتــش رانــد. ایــن نــزاع، بارهــا و بارهــا در طــول 
ــخ  ــم تاری ــخ تکــرار شــده اســت. اگــر بخواهی تاری
ــی  ــاز ته ــور و سرنوشت‌س ــوع پرش ــن موض را از ای
کنیــم، چیــزی جــز فهرســتی از تاریخ‌هــای تولــد 

ــد. ــی نخواهــد مان ــات باق و وف
آفتاب‌پرســت،  هماننــد  مــکار،  دشــمن  ایــن 
ــون  ــط پیرام ــا محی ــا ب ــد ت ــوض می‌کن ــگ ع رن
ــت و  ــمان زش ــپس چش ــود؛ س ــازگار ش ــود س خ
بدترکیبــش را می‌چرخانــد و درحالــی کــه در 
ــکارهایی  ــال ش ــه دنب ــده، ب ــان ش ــه‌ای پنه گوش
ــد. ــان غافل‌ان ــر در کمینش ــه از خط ــردد ک می‌گ

گرچــه ریشــه‌های ایــن نبــرد جانــکاه تغییــر 
ــه  ــازه‌ای ب ــاس ت ــر دوره‌ای لب ــی در ه ــرده، ول نک
تــن کــرده: گاهــی در قالــب نفــاق، گاهــی ارتــداد، 
ــی و  ــا اصلاح‌طلب ــنفکری ی ــام روش ــا ن ــی ب زمان
زمانــی دیگــر بــا عنوان‌هایــی چــون تجددگرایــی، 
فلســفه، سکولاریســم و هــر گرایشــی کــه بــا 
عقیــده‌ی صحیــح ســر جنــگ دارد. دوران مــا نیــز 

ــده مســتثنا نیســت. ــن قاع از ای
اکنــون پاســخ‌گویی بــه شــبهات، دفــاع از اصــول 
و ارزش‌هــا و مقابلــه بــا مــوج الحــاد و بی‌دینــی در 
ســرفصل وظایــف اهــل ایمــان قــرار گرفتــه اســت.

ــان  ــه می ــر ب ــر خطی ــن ام ــت از ای ــرگاه صحب ه
می‌آیــد، معمــولاً ذهــن بــه ســوی کســانی مــی‌رود 
کــه غــرق در شــبهات‌اند و بــه دنبــال پاســخ 
ــه  ــن حــوزه تنهــا ب ــد. اغلــب متولیــان ای می‌گردن
ــبهات  ــار ش ــه گرفت ــد ک ــانی می‌رون ــراغ کس س
ــان  ــه درم ــط ب ــه فق ــکی ک ــد پزش ــده‌اند؛ مانن ش
ــگیری و  ــه پیش ــا کاری ب ــردازد، ام ــاران می‌پ بیم

ــدارد. ــالم ن ــراد س ــی اف ــت ایمن تقوی
ــه  ــا ب ــم ت ــم گرفت ــن تصمی ــل م ــن دلی ــه همی ب
ایــن جنبــه کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــردازم. حاصــل  ــه آن نشــده بپ و توجــه شــایانی ب
بررســی مختصــر مــن چنــد اصــل شــد کــه 
برگرفتــه از قــرآن و ســنت‌اند؛ اصولــی کــه مؤمــن 
ــد  ــظ می‌کنن ــری حف ــواج فک ــن ام ــر ای را در براب
و ایمــان او را هماننــد جواهــری ارزشــمند، در 

ــد. ــه می‌دارن ــوظ نگ ــم، محف ــی محک صدف
اصل اول: پناه بردن به قلعه ایمان

هــر مســلمانی بایــد عظمــت ایمــان و ارزش 
بی‌همتــای آن را درک کنــد. بایــد ایمــان را در 
ــس  ــش ح ــون در رگ‌های ــون خ ــودش همچ وج
ــمام  ــی استش ــرش را در زندگ ــیم معط ــد، نس کن
ــش  ــاق قلب ــش را در اعم ــکای آرامش ــد و خن کن
ــا تمــام  ــد. در آن لحظــه اســت کــه ب لمــس نمای
وجــود زمزمــه می‌کنــد: »خشــنودم از اینکــه 
خــدا پــروردگار مــن، محمــد پیامبــر مــن و اســام 

ــن اســت.« ــن م دی

چنیــن مؤمنــی، بــا هیــچ طوفانــی متزلــزل 
نمی‌شــود، چــون ایمــان در قلبــش همچــون 
کوهــی اســتوار اســت. قــرآن، مؤمــن را از مســلمان 
جــدا می‌ســازد و از مــا می‌خواهــد کــه ایمان‌مــان 
َّذِینَ ءَامَنُــوا ءَامِنُــوا. را همــواره تــازه کنیــم: يـَــأَیُّهَاال

ایمــان چیــزی نیســت کــه فقــط بــا دانســتن بــه 
دســت آیــد؛ بلکــه بایــد در دل ریشــه بدوانــد، در 
عمــل دیــده شــود، و در لحظــات بحــران، آرامش و 
اطمینــان بــه دل ببخشــد. مؤمنــی کــه ایمانــش به 
ایــن حــد برســد، هنــگام شــنیدن هــر شــبهه‌ای، 

ــد. ــق عمــل می‌کن ــد صدی همانن
اصل دوم: شناخت ماهیت شبهه

ــه گوشــت می‌رســد،  ــبهه‌ای ب ــه شُ ــان ک ــر زم ه
ــن اســام و  ــاش کــه دی ــاور داشــته ب ــگ ب بی‌درن
ــال  ــبهه از دو ح ــت، و شُ ــق اس ــای آن ح آموزه‌ه

خالــی نیســت.
امــا  زیبــا  ظاهــر  بــه  کلامــی  اول:  حالــت 
فریب‌دهنــده کــه یــک شــیطان آن را ســرهم 
کــرده تــا ســرمایه‌ی مؤمــن را بــدزدد، حال کســی 
کــه شــبهه را نقــل می‌کنــد ایــن را بدانــد یــا نــه 
تفاوتــی نمی‌کنــد. شــبهه هرچقــدر هــم ظاهــری 
ــک  ــر از ی ــزی فرات ــد، چی ــته باش ــده داش فریبن
دروغ نیســت کــه شــیاطین بــه ذهــن دوستانشــان 
وا  القــا می‌کننــد تــا بــا مؤمنیــن جــدال کننــد: وَدُّ

ــوَاءً ــونَ سَ ــرُوا فَتَكُونُ ــا كَفَ ــرُونَ كَمَ ــوْ تكَْفُ َ ل
گاهــی هــم شُــبهه بــه دلیــل نقــص در شــناخت 
ــی  ــد، ول ــا آن می‌آی ــه نظــر متضــاد ب ــت، ب حقیق
بــا اندکــی تأمــل، روشــن می‌شــود کــه آنچــه بــه 
نظــر ناســازگار آمــده، در حقیقــت مغایــر بــا حــق 

نیســت.
اصل سوم: هدایت دل، هدف غایی مؤمن

ــول  ــبهه، اص ــا ش ــه ب ــن، در مواجه ــی مؤم وقت
ــخ آن را  ــا پاس ــال ی ــرده، ح ــظ ک ــین را حف پیش
می‌دانــد یــا نمی‌دانــد. امــا در هــر دو حالــت، 
بایــد اصــل ســوم را فرامــوش نکنــد: هــدف، 
ــره‌ی  ــه ثم ــت ک ــی اس ــت قلب ــه هدای ــیدن ب رس
ــاً دانســتن  ــه صرف ــن اســت، ن ــات، رضــا و یقی ثب
ِــاللهِ  ــن ب ــن یؤُمِ ــی: وَمَ جواب‌هــای منطقــی و جدل

ــه ــدِ قَلبَْ یهَ
ــش در  ــداری آن و یقین ــب و پای ــات قل ــل ثب اص
ــتُ الُله  ــه اســت: يثَُبِّ ــا هــر فتن ــی ب ــگام روبروی هن
ــس  ــن پ ــه مؤم ــی ک ــن احساس ــوا. ای ــنَ آمَنُ َّذِي ال
ــه  ــه تجرب ــک و وسوس ــر ش ــتادگی در براب از ایس
ماننــد  الهی‌ســت؛  پــاداش  بهتریــن  می‌کنــد، 
طعمــی شــیرین یــا بویــی خــوش کــه وصف‌ناپذیــر 

ــدنی. ــاً تجربه‌ش ــا عمیق ــت ام اس
ــا شــبهات  ــی ب ــرای رویاروی ــان، ســه گام ب در پای

ضروری‌انــد:
۱. پناه بردن به قلعه‌ی ایمان

۲. شناخت ماهيت شبهه
۳. طلب هدایت قلبی از خداوند

چگونه مؤمن با شبهات رو به رو می‌شود؟  /   عبدالمجید خدادادیان بســا در کنــار هــر برخــورداری 
دردســرهای  جدیــد، دچــار 

تــازه‌ای شــده‌اند.
تنـــــــها  نــه  بنابرایــن،   
در  آرامــش  و  خوشــبختی 
خــوش گذرانی‌هــای مــادی 
و نــه بــه داشــتن خانمــان 
و فرزنــدان بســیار و نــه در 
ــود  ــه در س ــی و ن ــوم تجرب عل
ــه  ــت بلک ــادی اس ــش م و دان
داشــتن  و  روانــی  آرامــش 
زندگــی خــوش فقــط یــک 
ــدارد و  ــی ن ــع دارد و دوم منب
ــش و  ــع آرام ــه منب ــن یگان ای
خوشــبختی، ایمــان بــه خــدا و 
شــروع زندگــی خــدا محورانــه 
ــت،  ــرت اس ــه آخ ــان ب و ایم
عمیــق  و  صادقانــه  ایمانــی 
ــره  ــک آن را تی ــگار ش ــه زن ک
نســاخته و از آفــات نفــاق نیــز 

ــد. ــه دور باش ب
 انســان بــا ایمــان و خــدا باور، 
درحقیقــت ایــن دنیــا را قبــل 
از آخــرت بــرای خــود بهشــت 
کــه  خوشــبختی  می‌ســازد. 
ــدگان  ــی از بن ــوی آن را یک ب
ــن  ــح خــدا در ای مومــن و صال
دنیــا قبــل از آخــرت احســاس 
کــرده و می‌گویــد: براســتی 
خوشــبختی‌ای  در  مــا  کــه 
ــر  ــه اگ ــم ک ــر می‌بری ــه س ب
خبــر  بــا  آن  از  پادشــاهان 
ــت  ــه دس ــرای ب ــدند ب می‌ش
آوردنــش بــر روی مــا شمشــیر 
بــا  انســان  و  می‌کشــیدند. 
ایمــان دیگــری کــه سرمســت 
ــت و  ــی اس ــذت روحان از آن ل
نشــاط ایمــان همــه وجــودش 
مــی  اســت  فــرا گرفتــه  را 
اوقاتــی  و  ســاعات  گویــد: 
بــا  کــه  می‌گــذرد  برمــن 
اگــر  می‌گویــم:  خــودم 
بهشــتیان در اوضــاع و احوالــی 
کــه اینــک مــن قــرار دارم بــه 
ــه  ــه چ ــتی ک ــربرند، براس س
زندگــی پــاک و خوبــی دارنــد!



مشخصات کتاب

نام کتاب: سیر تحلیلی 
کلام اهل سنت)از حسن 

بصری تا ابوالحسن 
اشعری( 

نویسنده: ملا عبدالله 
احمدیان 

ناشر: احسان
تعداد صفحات: 674 
ــــــــــــــ

ایــن کتــاب، اثــری پژوهشــی 
تطــور  دربــاره  تحلیلــی  ـ 
ــم کلام  ــری عل ــی و فک تاریخ

در میــان اهــل ســنت اســت. مؤلــف بــا دیدگاهــی علمــی و منســجم، 
ــان  ــا زم ــری ت ــن بص ــی را از دوران حس ــه‌های کلام ــیر اندیش س
ــد. حســن بصــری  ــس از آن بررســی می‌کن ابوالحســن اشــعری و پ
ــه در  ــده ک ــی ش ــنت معرف ــل س ــم اه ــتین متکل ــوان نخس به‌عن
ــن  ــات تبیی ــی، حلق ــادی و فرقه‌گرای ــای اعتق ــه بحران‌ه ــش ب واکن
ــرد.  ــذاری ک ــه روش اســتدلالی در مســجد بصــره پایه‌گ ــد را ب عقای
ــه‌ای  ــول اندیش ــه، اص ــب معتزل ــن مکت ــه تکوی ــاب ب ــه، کت در ادام
ــزش  ــردازد. خی ــت می‌پ ــاع و حکوم ــر آن در ســطح اجتم آن و تأثی
ــات  ــری او و طبق ــولات فک ــا تح ــراه ب ــزال، هم ــعری از دل اعت اش
ــت  ــب روای ــدون تعص ــی و ب ــی تحلیل ــا نگاه ــاعره، ب ــف اش مختل
می‌شــود. نگارنــده ســپس مباحــث اعتقــادی را در پرتــو کلام 

دســته‌بندی کــرده و بــه بررســی تحلیلــی می‌پــردازد. 
ــر،  ــیک و معاص ــات کلاس ــع و اصطلاح ــتفاده از مناب ــر روان، اس نث
ــور  ــی و علت‌مح ــرد تحلیل ــی، و رویک ــات تخصص ــح اصطلاح توضی
ــای  ــنده به‌ج ــد. نویس ــن کتاب‌ان ــته ای ــای برجس ــه ویژگی‌ه از جمل
گــزارش صــرف، در پــی تحلیــل ریشــه‌ها، زمینه‌هــا، و علــل ظهــور، 

گســترش یــا افــول مکاتــب اســت. 
مخاطبــان اصلــی کتــاب شــامل طــاب علــوم  حــوزوی در رده‌هــای 
ســطح و عالــی، دانشــجویان فلســفه و الهیــات، و پژوهشــگران 

ــتند.  ــامی هس ــه کلام اس ــد ب علاقه‌من
 ایــن کتــاب یکــی از منابــع فارســی کــم نظیــر در زمینــه علــم کلام 
ــد  ــتا مانن ــم راس ــاری ه ــار آث ــد در کن ــد و می‌توان ــمارمی آی ــه ش ب
شــرح العقایــد النســفیة اثــر علامــه تفتازانــی یــا علــم کلام جدیــد 
ــرای فهــم عمیق‌تــر  اثــر دیگــر عبــدالله احمدیــان، مرجعــی مهــم ب

مباحــث اعتقــادی اهــل ســنت محســوب شــود.

ــه دور از  ــی، ب ــات علم ــتنادات و ارجاع ــا اس ــد ب ــا« می‌خواه ــاور م »ب
ــه‌ی  ــت و ازال ــرداری از حقیق ــزه‌ی پرده‌ب ــا انگی ــب و ب ــه تعص هرگون
شــبهه‌ی شــبه‌افکنان، گامــی مســتحکم در راســتای القــای اعتمــاد بــه 
نفــس قــوی بــه نســل جدیــد، بــردارد، باشــد کــه جوانــان مســلمان بــا 
در دســت داشــتن دلیــل و برهــان، نــه تنهــا بــه اســام خویــش افتخــار 

نماینــد، بلکــه بــه تبلیــغ و انتشــار آن مبــادرت ورزنــد.
ــت  ــه گاه نوش ــت تحریری ــد، هیئ ــدف بلن ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب

ــد: ــه می‌کنن ــل ارئ ــات ذی ــود را در موضوع ــب خ ــا« مطال ــاور م »ب

* اهمیت ایمان به خداوند و قرآن؛
* پاسخ به شبهات عقل‌گرایان و ملحدین؛

* اثبات حجیت حدیث؛
* شناخت خاورشناسان و اهدافشان؛

* تاریخ طلایی اسلام و دانشمندان مسلمان؛
* واکاوی تمدن غرب؛

* تاریخ ایران قبل از اسلام و بعد از آن؛
جهت دانلود فایل صوتی مطالب »باورما« و ....

کیو آر کد )QR( را اسکن کنید. 

مشخصات کتاب

نام کتاب: مرگ 
سکولاریسم

نويسنده: محمد فرهادی 
ناشر: احسان

تعداد صفحات:308
ــــــــــ

ــا  ــم ب ــرگ سکولاریس ــاب م کت
نگاهــی فلســفی، جامعه‌شــناختی 
ــه  ــانه، ب و معرفت‌شناســــــــــ
بنیادیــن  بحران‌هــای  تحلیــل 
سکولاریســـــــــم می‌پــردازد. 

ــی  ــز اصل ــدرن، ت ــان م ــنت و جه ــان س ــان جه ــک می ــا تفکی ــنده ب نویس
خــود را بــر ایــن پایــه بنــا می‌کنــد کــه سکولاریســم محصــول اومانیســم و 
عقلانیــت خودبنیــاد غربــی اســت کــه در نهایــت بــه فروپاشــی اخــاق، معنــا، 

ــت. ــده اس ــان انجامی ــت انس ــواده و کرام خان
در فصــل اول بــه کلیاتــی از بینــش ســکولار پرداخته می‌شــود: خاســتگاه‌های 
ویژگی‌هــای  و  دین‌گریــزی،  اومانیســم،  باســتان،  روم  و  یونــان  در  آن 
ــد کــه سکولاریســم، به‌جــای  معرفت‌شــناختی مدرنیســم. وی تأکیــد می‌کن
تبییــن جهــان، انســان را مرکــز معنــا قــرار داده و ایــن تغییــر پارادایــم، زوال 

معنویــت را موجــب شــده اســت.
فصــل دوم بــه اصــول و اهــداف سکولاریســم پرداختــه مــی شــود؛ از جملــه 
ادعــای بی‌طرفــی، ســتیز نکــردن بــا دیــن، و تأکیــد بــر پیشــرفت. نویســنده 
بــا نقــد ایــن ادعاهــا، بــه ناکارآمــدی ایــن اصــول در حفــظ عدالــت و کرامــت 

ــد. انســان اشــاره می‌کن
در فصــل ســوم دیــدگاه بســندگی علــم )ساینتیســم( بررســی می‌شــود. در 
ایــن فصــل نشــان داده می‌شــود کــه علــم نمی‌توانــد جایگزیــن دیــن شــود 

و ارزش‌هــای بنیادیــن انســانی بــدون مرجــع متعالــی فــرو می‌پاشــند.
فصــل چهــارم بــه نقد مبانــی اخــاق ســکولار اختصــاص دارد. انــواع نظریات 
ــن  ــه ای ــود ک ــان داده می‌ش ــوند و نش ــی و رد می‌ش ــکولار بررس ــی س اخلاق

ــد. ــت اجرایی‌ان ــد ضمان ــا فاق ــا نســبی‌اند ی ــات ی نظری
در فصــل پنجــم نظریــه اخــاق اســامی مبتنــی بــر فرمــان الهــی معرفــی 

ــردد. ــن می‌گ ــکولار تبیی ــاق س ــر اخ ــری آن ب ــود و برت می‌ش
در فصــل ششــم، بــا مــروری بــر فلســفه غــرب و اندیشــمندانی چــون فوکــو، 
ــا تهــی شــده  هایدگــر و نیچــه، آشــکار می‌شــود کــه انســان مــدرن از معن
ــی  ــه پوچ ــر را از ورط ــد بش ــه می‌توان ــت ک ــن اس ــه دی ــت ب ــا بازگش و تنه

نجــات دهــد.
ایــن کتــاب در مجمــوع تلاشــی اســت بــرای تبییــن »مــرگ سکولاریســم« 
ــم  ــک پارادای ــه ی ــه به‌مثاب ــی، بلک ــاختار سیاس ــک س ــوان ی ــط به‌عن ــه فق ن

فکــری و کلان روایتــی کــه در حــال فروپاشــی اســت

معرفی کتاب  /   سیدیوسف موسویمعرفی کتاب  /   محمد فرهادی

آشنایی با اهداف گاهنامه »باور ما«


